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  خوراک يعقوب در اوج قدرت

يعقوب .  يعقوب سازگار بودۀ آورد و عياری خلاف رويگری با روحي رويگری، به عياری روۀيعقوب پس از ترک پيش

 کرد و جانب انصاف را نگه می مانند اکثر عياران به دزدی و راھزنی می پرداخت اما تنھا ھنگام نياز دزدی می

، بی باک و  حالا بايد ببينيم که عياران چه کسانی بودند و روش زندگی آن ھا چگونه بود؛ عياران مردانی دلاور١.داشت

مين ھزينه ھای زندگی خود به کارھای خطرناک و غير قانونی مانند دزدی و راھزنی مبادرت أبرای تبخشنده بودند که 

 . کردند می
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ی امعمولا مردان آراسته با ھمه ويژگی ھای مردانگی به عياری رو می آوردند به ھمين خاطر عيار مترادف و ھم معن

که مرد به  نخست آن: ان قديم جوانمرد محسوب شدن مستلزم داشتن اين سه ويژگی بوداز ديد دانشمند. جوانمرد بود

آورده اند که . که شکيبا باشد م باشد و سوم آنأکه گفتار و کردار وی با راستی تو زد عمل کند، دوم اين حرفی که می

  :لام کرد و گفتروزی در قھستان، گروھی از عياران پيش ھم نشسته بودند، مردی پيش آن ھا آمد و س

له است که اگر پاسخ دھيد أآن ھا به شما سلام رساندند و گفتند که سه مس.  عياران شھر نزديک شما ھستمۀمن فرستاد «

فرستاده » .بگو«: عياران گفتند» . ما٢ما راضی شويم به کھتری شما و اگر جواب ندھيد شما اعتراف کنيد به مھتری

مردی و ناجوانمردی چه فرقی وجود دارد و اگر جوانمردی بر ره گذری نشسته جوانمردی چيست و ميان جوان«: گفت

باشد و مردی از کنار وی بگذرد و ساعتی بعد مردی که مسلح به شمشير است و قصد کشتن مرد نخست را دارد پيش 

ی بدھد؟ که اگر بگويد اين جوان بيايد و از او بپرسد که فلان کس را ديدی؟ آيا از اينجا گذشت؟ اين جوان بايد چه پاسخ

از اينجا گذشت اين کار سخن چينی است و اگر بگويد که از اين جا نگذشته است دروغ گفته باشد و ھر دو کار ناپسند 

عياران کوھستان که پاسخی » .است و در آئين جوانمردی انجام ھر کدام از اين دو کار ناجوانمردی محسوب می شود

سرانجام مردی به نام . گفتند ديگر نگاه می کردند و چيزی نمی می رسيد به سوی يکال ھا به ذھن شان نؤبرای اين س

ابوالفضل » .یئگو بگو تا ببينيم چه می«: ديگران گفتند» .دھم من به اين پرسش ھا پاسخ می«: ابوالفضل ھمدانی گفت

دی بردباريست ، و جواب اصل جوانمردی آن است که ھر چه بگوئی بکنی و فرق ميان جوانمردی و ناجوانمر«: گفت

از زمانی که من اينجا نشسته «: آن عيار که بر رھگذر نشسته بود، آنست که در حال يک قدم آن سو تر بنشيند و بگويد

  » .، تا راست گفته باشد».ام کسی نگذشته است

ه در جوانمردی شدند ک در عيان حال در ميان عياران کسانی يافت می. اين سه مورد اصول اساسی آئين عياری بود

  :  ديگری ھم داشتندیسرآمد ديگران بودند و آن ھا ويژگی ھا

   شجاعت و مردانگی-١

  ی در ھر کاریئ شکيبا-٢

   وفای به عھد -٣

  پاکدلی و پاکدامنی -۴

   زيان کس به سود خود نخواستن اما برای سود دوستان زيان خود روا داشتن-۵

   زبون گير نبودن-۶

   اسيران  دست درازی نکردن بر-٧

   ياری رساندن به بيچارگان -٨

   ستاندن حق مظلومان-٩

   راست گفتن-١٠

   با انصاف بودن-١١

   پاس داشتن حق نان و نمک -١٢

  . بدی نکردن در حق آنکس که با وی نيکی کرده است-١٣
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  ٣ ننگ دانستن ريا-١۴

 عياران واقعی مانند سليمان عيار  اصول اساسی آئين عياری بود وءپاسداشت حرمت ھا به ويژه حرمت نان و نمک جز

داشتند؛ سليمان عيار يکی از عياران رادمنش بود و ھمين جوانمردی او باعث  حتی حرمت سلام عليک را ھم نگه می

 يکی از صراف ھا دزدی کنند اما ۀ او قصد داشتند که از خانۀيکی از شب ھا سليمان و دار و دست. شھرتش شده بود

اجازه بده تا مدتی بر سر کوچه ھا بمانيم شايد «: ند برگردند که چند تن از عياران به او گفتندخواست موفق نشدند و می

مگر ما جنايت «: عياران گفتند» .که به کسی آسيبی نرسانيد به شرط آن«: سليمان گفت» .مقداری پول به دست بياوريم

نار آن ھا گذشت و به آن ھا سلام کرد و چند نفر از در اين اثنا جوانی شيک پوش از ک» کار ھستيم که اين کار را بکنيم؟

: سليمان از او پرسيد. وقتی جوان از آنجا گذشت يکی از عياران به دنبال او به راه افتاد. عياران ھم به او سلام کردند

 که  پولی يا انگشتری و يا چيز ديگری داردۀمی خواھم ببينم اگر کيس«: عيار گفت» چه انديشه ای در سر داری؟«

توانی اين کار را بکنی؟ او به ما سلام  چگونه می«: سليمان گفت» .خودش به آن نيازی نداشته باشد آن را از او بگيرم

پس بگذاريم «: عياران گفتند» .آف بر اين کردار شما. کرد و ما پاسخ داديم او اکنون ذمت و حرمتی بر گردن ما دارد

سه نفر از شما با او برويد و . ترسم کسی ديگر آسيبی به او برساند ماست و میاو اکنون در پناه «: سليمان گفت» .برود؟

عياران جوان را تا خانه اش رساندند و جوان در حق ايشان دعا کرد و چند درھم به آن ھا » .او را به سرايش برسانيد

اف بر شما اين حرکت از «: سليمان رنجيده خاطر گشت و گفت. ببخشيد و آن ھا ھم آن سکه ھا را به سليمان دادند

خاطر رعايت عھد و پيمان دستمزد گرفته باشد؟ تا زمانی که سکه ھا ه آيا شده که جوانمردی ب. حرکت اول ناپسند تر بود

 اينک بامداد شده است و اگر ما اينجا بمانيم رسوا می«: عياران گفتند» .را به او باز نگردانيد من از اينجا نخواھم رفت

و » .خاطر روشن شدن ھوا رسوا شويم بھتر از آن است که پيمان شکنی ما را رسوا کنده ب«:  گفتسليمان» .شويم

  ٤ ».از وقتی که جوانمردی را اختيار کرده ام نه خيانت کرده ام و نه دروغ گفته ام«: افزود

 پيدا می کردند؛ در عياران وقتی نان و نمک فردی را می چشيدند خود را مديون او می دانستند و به او حس وفاداری

 که از عياران نامی و سرداران نامدار "ازھر پسر يحيی"دوران سلطنت عمرو بن ليث روزی پسر عمو و سپھسالار او 

ازھر در راه به پيرزنی برخورد که سفره ای زير بغل خود داشت؛ ازھر از . گشت دولت صفاريان بود از شکار برمی

َنکانک و پژند«: يرزن گفتپ» چه چيزی با خود داری؟«: پيرزن پرسيد َ.« ٥  

سپس پيرزن را با خود به خانه برد و از او . ازھر اسب خود را بست و سفره را از پيرزن گرفت و غذا را خورد

پسری دارم که در زندان است و او را به قتل متھم کرده اند «: پيرزن گفت. خواست که اگر درخواستی دارد مطرح کند

ازھر فھميد که پيرزن قصد داشته است که برای آخرين ملاقات با پسر خود به » .عدام کنندو فردا قرار است او را ا

ازھر دستور داد که برای پيرزن غذای خوبی تھيه کنند . زندان برود و آن غذای مختصر را ھم برای پسر خود پخته بود

 ديد که با نجات پسر پيرزن، حق نان تا برای پسر خود ببرد و چون نان و نمک پيرزن را خورده بود خود را مکلف می

 ءآن روز جز. به ھمين خاطر از خانه خارج شد و به ديدار امير عمرو بن ليث رفت.  آوردیجاه و نمک او را ب

خاطر او ه ازھر پيش امير رفت و از او تقاضا کرد که ب. کرد ی بود که امير به شکايت ھای مردم رسيدگی میئروزھا

                                                 
 ٢٢١- ٢٢٣قابوس نامه، امير کيکاوس بن قابوس، ص - 3
 ٢٣٠نوادر، حسين بن محمد راغب اصفھانی، مترجم محمد صالح قزوينی، ص - 4

ه جويی مشھور بودند اين غذا را جھودانه چون نکانک غذای ساده و کم ھزينه ای بود و يھوديان ھم به صرف. روده پخته شده گوسفند:  نکانک5
 يک نوع سبزی صحرايی: پژند. ھم می ناميدند
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و بعد اعضای خانواده » . فرد کشته شده بستگی داردۀاين کار به رضايت خانواد«: خ دادامير پاس. پسر پيرزن را ببخشد

سرانجام آن ھا حاضر شدند که در برابر دريافت دوازده . مقتول را احضار کرد تا شايد بتواند رضايت آن ھا را جلب کند

من غذای آن پيرزن را «: و گفتازھر به امير عمر. ھزار درم از شکايت خود صرف نظر کنند و قاتل را ببخشند

ی يافت و امير پس از ئبدين ترتيب آن جوان از مرگ رھا. امير دستور داد که آن پول را از خزانه بپردازند» .خورده ام

آن جوان پيشرفت کرد و در دولت امير به مقام . آن که او را آزاد کرد به او خلعتی بخشيد و ازھر ھم به او شغلی داد

   ٦ .مھمی رسيد

کردند؛ بامداد يکی از روزھا  عياران واقعی ھيچ وقت در امانت خيانت نمی. امانت داری ويژگی ديگر عياران بود

ی تا با ئمی آ«: مردی برای رفتن به حمام عمومی از خانه خارج شد و در راه يکی از دوستان خود را ديد و از او پرسيد

» .توانم به حمام بروم مام ھمراه تو می آيم ولی چون کار دارم نمیمن تا در ح«: دوست او پاسخ داد» ھم به حمام برويم؟

که به دوست خود چيزی بگويد مسير  دوست آن مرد تا نزديک حمام با او رفت و ھنگامی که به دو راھی رسيدند بی آن

شت سر آن گشت پ عياری که به دنبال شکار می. خود را عوض کرد و به راه ديگر رفت اما آن مرد متوجه رفتن او نشد

ھنگامی که مرد به در حمام رسيد تصميم گرفت که کيسه پول خود را که حاوی صد دينار . رفت مرد به سمت حمام می

بود به دوست خود بدھد و چون عيار ھم پشت سر او می آمد و ھوا ھنوز تاريک بود و مرد قدرت تشخيص نداشت عيار 

ای برادر اين امانت را بگير و ھر وقت «: ه عيار داد و به او گفت پول خود را بۀرا با دوست خود اشتباه گرفت و کيس

مرد حمام کرد و بعد . عيار کيسه را از او گرفت و ھمانجا نشست» .که من از حمام بيرون آمدم آن را به من بازگردان

 او را صدا کرد و ھنوز چند گامی بيشتر از حمام دور نشده بود که عيار. لباس ھای خود را پوشيد و از حمام خارج شد

اين «: مرد پرسيد» .خاطر امانت تو از کارم بازماندمه  خود را بگير و برو که من امروز بۀای جوانمرد کيس«: گفت

من مردی عيارم و تو اين کيسه پول را به من امانت دادی تا زمانی که از «: امانت چيست و تو کی ھستی؟ عيار گفت

اگر اين کيسه را می دزديدم حتی «: عيار گفت» ياری چرا کيسه پول مرا نبردی؟اگر ع«: مرد گفت» .یئحمام بيرون بيا

اگر درون آن ھزار سکه ھم بود آن را می بردم و يک پول سياه ھم پس نمی دادم اما تو آن را به عنوان امانت به من 

  ٧» .سپردی و از جوانمردی به دور است که من در امانت خيانت کنم

بسياری از عياران از . شد يژگی ھای خوب عياران بود و در آن ھا ويژگی ھای بد ھم ديده می وءمواردی که ديديم جز

انجام ھيچ کار خلافی روگردان نبودند و دزدی، قمار بازی، ميگساری، روابط نامشروع، کتک کاری و حتی آدمکشی 

که  شدند چنان ی میئ زنجيره شمار زيادی از عياران مرتکب قتل و يا حتی قتل ھای.  کارھای معمول آن ھا بودءجز

 سرانجام اکثر عياران بزھکار به زندان و يا اعدام ، به ھمين خاطر٨ .تنھا عثمان خياط بيشتر از صد نفر را کشته بود

  .کردند شد و عياران با در نظر داشت اين موضوع، از قبل خودشان را برای ھر پيشامدی آماده می ختم می

که خودش را برای تحمل سختی ھای زندان آماده کند ھرگز در  نام دار بود برای آنسليمان بن طراد که يکی از عياران 

کرد   خود نمی نشست و از ھيچ پنجره ای به بيرون نمی نگريست و به دوستان و ياران خود ھم توصيه میۀدھليز خان
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ھنگامی که به زندان بيفتيد اگر عادت کنيد به نگاه کردن در آب و گردش در نزھتگاه ھا «: گفت که مانند او باشند و می

  ٩».نمی توانيد از ھيچ ستمی پيشگيری کنيد

  ادامه دارد
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